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Abstract 
The number of population and its rate of growth have long been the focus of 
rulers, politicians and then demographers. But the opinions of demographers 
in this regard, not only in different times and places, but also in the same time 
and place are not the same and aligned with each other. A group of 
predecessors are in favor of a large population and its rapid growth, while 
another group does not accept these conditions and do not consider its 
consequences to be anything but misery, poverty, and corruption, and this is 
how a mystery has emerged. As if it is the cognate of human population and 
civilization and continues from the dawn of history to the present day. The 
current research tries to find a joint principle for these theories by examining 
the population opinions and thoughts of the predecessors throughout history 
and help to solve this mystery. The result of the research shows that there is 
almost a common point of view among the opinions of scholars, namely the 
increase in the number of people is not unlimited and has a certain ceiling, 
furthermore, this ceiling, which is called the ceiling or limit of subsistence, 
differs in different societies. According to them, this ceiling is the maximum 
number of people that the society can provide for their livelihood. 

Keywords: Population growth, Birth rate, Demographic perspectives, Population size, 
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  شمار جمعيت؛ يك معماي تاريخي
   1محمدحسين نجاتيان

  چكيده 
سپس   و  سياستمداران  حاكمان،  توجة  مورد  باز  دير  از  آن  رشد  آهنگ  و  جمعيت  شمار 

آر جمعيت  اما  است.  داشته  قرار  جمعيت شناسان  و  اي  زمان  در  تنها  نه  خصوص،  اين  در  شناسان 
يكسا مكان  نيز  واحد  مكان  و  زمان  در  كه  مختلف،  از  هاي  گروهي  نيست.  يكديگر  با  همسو  و  ن 

تابند و  پيشينيان طرفدار جمعيت زياد و رشد سريع آن هستند و گروهي ديگر اين شرايط را برنمي 
نم آ عواقب   فساد  و  فقر  فلاكت،  نكبت،  جز  را  بدين ي ن  و  است.  دانند  آمده  پديد  معمايي  گونه 

تاريخ تا عصر حاضر همچنان ادامه  ي كه گويي همزاد جمعيت و تمدن بشري است و از صبح  معماي 
هاي جمعيتي پيشينيان در طول تاريخ،  كوشد از طريق بررسي آرا و انديشه دارد. پژوهش حاضر مي 

دهد كه  ن معما كمك كند. نتيجة پژوهش نشان مي ها بيابد و به حل اي فصل مشتركي براي اين نظريه 
افزايش    كه اين   .اه تقريبا مشتركي وجود دارد ين آرا و نظرات انديشمندان از ديرباز تاكنون ديدگ در ب 

سقف  اين  ثاني  در  و  دارد  معيني  سقف  و  نيست  نامحدود  جمعيت  حد    - شمار  يا  سقف  را  آن  كه 
ناميده  متفاوت    - اند معيشتي  مختلف  جوامع  تعداد  در  حداكثر  سقف،  اين  از  آنان  منظور  است. 

    تواند معيشت آنان را تأمين كند. است كه جامعه مي   جمعيتي 
  

كليدي جمعيت،واژگان  رشد  ديدگاه  :  مواليد،  جمعيت افزايش  نظري  رشد  هاي  و  تعداد  شناختي، 
  گرا. هاي زايش جمعيت، موانع نظري تحقق سياست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه و بيان مسأله 
تعداد جمعيت در طول   ها است و دغدغه در موردها و جامعهي سازندة ملتلجمعيت، عنصراص

ها و  ت. چرا كه جمعيت منشأ اصلي تأمين ماليات و درآمد دولتتاريخ همواره وجود داشته اس
نيرو تغذية  منبع  از  نيز  دارد.  معماگونه  و  دوگانه  نقشي  دغدغه،  اين  اما  است.  بوده  ارتشي  هاي 

توار قدرت و ثروت  مثابة تنها شالودة اسبزرگ و در حال افزايش، به   تسو، وجود يك جمعييك
مي نگريسته  به ملي  و  محركه   عنوانشود  بهنيروي  مي اي  اوليه  شمار  حالت  از  را  بشريت  كه  آيد 

خارج كرده و در مسير تمدن به پيش برده است. و از سوي ديگر، در مقابل اين ديدگاه بخش  
و نظري  اصول  بدنة  از  استحكام    ديگري  از  اندازه  همان  با  البته  و  مدعي تفكرجمعيتي،  نظري، 

دستي و نكبت براي كل ملت است و منجر به  فقر و تهي است كه افزايش نوع بشر، داراي پيامد  
فساد و  تبهكاري  زمينهمي   -با تعريفي گسترده  -توليد  و  بيماري  شود  و  قحطي  بروز جنگ،  ساز 

ود به جاي پرداختن به حل اين معما، خشناسي نيز به عيتمرو، انديشمندان جخواهد شد. ازاين
شده تقسيم  متمايز  گروه  ادو  كه  گروهي  مطلوب  اند:  بسيار  را  عمومي  رفاه  بر  جمعيت  رشد  ثر 

  انگارند. دانند، و گروه ديگري كه اثر مزبور را بسيار نامطلوب ميمي

تفكر دو  از  يك  كدام  كه  نيست  اين  حاضر  پژوهش  در  اصلي  درست  موضوع  تر  جمعيتي 
رو،  ينهايي براي نقد وجود دارد و ازااز حقيقت و زمينهاست. زيرا در هر دو نگرش عناصري  

حاضر   پژوهش  بلكه  نيست.  عملي  هميشه  ديگري،  بر  يكي  ترجيح  و  مورد  اين  در  قضاوت 
آنبه  مشترك  فصل  جستجوي  و  نظري  واگرايي  اين  بروز  دلايل  هدف دنبال  واقع،  در  است.  ها 

ن جمعيتي موافق و مخالف جمعيت ش حاضر اين است كه تحقيق شود آيا در آراي متفكراهپژو
بالاي   رشد  و  مشرك  زياد  فصل  آن  دارد،  وجود  اگر  نه؟  يا  دارد  وجود  مشتركي  فصل  جمعيت 

هاي جمعيتي دارد؟ تا از اين طريق ضمن تعميق آگاهي گذاريچيست و چه كاربردي در سياست
ي نيز بر مسير بخشهاي پژوهش، پرتو روشنيارائة پاسخي به پرسش   ه نسبت به گذشته و كمك ب

  تفكرات جمعيتي آينده بياندازيم.  
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  ادبيات پژوهش 
ها،  درازاي تاريخ دارد. حكومتشمارش جمعيت و حفظ و نگهداري سوابق جمعيتي، قدمتي به

باور داشتند   وبراي تشكيل ارتش و نيز برقراري ماليات ناچار از شمارش جمعيت كشور بودند  
بيش جمعيت  به كه  بزرتر  ارتش  قويگ معناي  و  بيشتر  مالياتي  درآمد  نيز  و  در  تر  و  نتيجه تر 

بيش ثروت  و  يا  قدرت  مطلوبيت  جمعيت،  افزايش  روند  و  شمار  درباب  تفكر  است.  كشور  تر 
ن، وتوان در اولين صفحات عصر كلاسيك يونان رديابي كرد. هاچينسمطلوبيت آن را فقط ميعدم

انديشه  «تاريخ  است:  نوشته  مورد  اين  رسدر  آغاز  هاي  يونان  عصركلاسيك  از  جمعيتي،  مي 
(مي ثروت  Hutchinson 1967: 6شود»  و  قدرت  منبع  جمعيت  بالاي  شمار  زمان،  همان  از  و   (

مي  انگاشته  مي ملي  نشان  خاطر  موجود  مدارك  «كلية  است.  جمعيت، شده  زياد  شمار  كه  سازند 
به به  ميثمطوركلي  نگريسته  ارتش  قدرت  و  ملي  قوت  براي  منبعي  مورد ابة  مليِ  سياست  شد. 

احكام   و  عمومي  افكار  نوشتهحمايت  بودند.  بالا  باروري  ترويج  خواستار  مقدس  مذهبي،  هاي 
اوليه، غالباً در بيان مزايا و حتي تعيين وظيفة ديني در مورد داشتن تعداد زياد فرزند، بسيار ويژه  

  ).  Hutchinson 1967: 6دادند» ( را در اين دنيا و هم در آخرت وعده مي ن بوده و پاداش آ

انديشه جمعيت«سوابق  دستهاي  باستان،  يونان  در  نظريهنوشتهشناسي  از  پردازان  هايي 
اي به جمعيت و برخي اطلاعات در مورد ها ارجاعات پراكندهسياسي را در بردارد كه در آن 

دولتسياست در  جمعيتي  ميرشههاي  مشاهده  نيز  دستها  ني نوشتهشود.  و  نظري  ز هاي 
ارائهسياست را  ثابتي  و  واحد  ديدگاه  عملي،  و مي  هاي  رفاه  هدف  موارد،  تمامي  در  دهند: 

قرار  بحث  مورد  هدف  اين  با  ارتباط  در  فقط  جمعيتي،  موضوعات  و  بوده  دولت  امنيت 
موضعمي نتيجه،  در  است.  افزگرفته  و  جمعيت  مورد  در  شرايط ا گيري  طريق  از  آن،  يش 

انديشهشد و بنابموجود، ديكته مي جمعيتي آن دوره، بهراين،  اي پيروي از جها و اقدامات 
شناختي، دامنة وسيعي از موضوعات برآمده الگوهاي متحدالشكل مبتني بر اهداف جمعيت

ش ش هاي سياسي، شرايط داخلي دولت و شرايط جاري اقتصاد را پواز مسايل دولت و نهاد
  ).Hutchinson 1967: 9داده است» (مي

مدرك    براييك  يك   رسمي  در  ملي،  قدرت  و  جمعيت  تعداد  بين  ارتباط  شناسايي 
مي وصيت يافت  باستاني  اما نامه  است،  نهفته  سلطنت  جلال  و  شكوه  جمعيت،  تكثير  «در  شود: 
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دة مخالف نيز در تورات  ياما در عين حال، اظهار عق  1دنبال دارد» نقصان آن، نابودي فرمانروا را به 
ح است: «زميني شود، آن جا كه شرح جدايي لوط از ابراهيم نبي مطر(كتاب آفرينش) مشاهده مي 

زياد  كه آنان مي  زيرا مايملك آنان  نبود،  آنان  تمام  تحمل  به  قادر  كنند  سكونت  در آن  خواستند 
حتي در آن زمان    2)6:13نش  يجا ساكن شوند» (سفر آفر توانستند با هم در يكبود و بنابراين نمي

به  البته  مشاهده،  محاين  زمين  يك  كه  بود  شده  پذيرفته  ميدشواري،  فقط  تعداد  دود،  تواند 
  محدودي از جمعيت را پشتيباني كند.  

اي از چگونگي نگرش به جمعيت قابل جستجو است.  هاي پراكندهدر ساير منابع نيز، نشانه 
لاوري،  جا مانده است كه در بين پارسيان: «افزون بر دبه   عنوان مثال، اين گزارش از هرودوتبه 

به  نيز،  پسر  فرزندان  بزرگتفراواني  به عنوان  مردانه  فضيلت  برهان  ميرين  هرساله، شمار  آمد. 
كرد. چرا بهايي ارسال ميترين تعداد فرزند بود هداياي گرانسلطان براي مردي كه داراي بيش

  ) Herodotus 1910, Book I, Ch. 136نشأ قدرت است.» (مپنداشت كه آن تعداد بزرگ كه مي

درعين حال نبايد انگاشت كه كثرت جمعيت و سرعت افزايش آن در تمامي ادوار تاريخي و  
) در اين 1967ها، همواره مورد اقبال و استقبال قرار داشته است. هاچينسون (نيز در تمامي دولت

مي سيا مورد  ازنظر  آتن،  و  «اسپارت  به سنويسد:  موارد  ساير  مانند  نيز  جمعيتي  متفاوت  ت  كلي 
انواده را برعهده گرفته و بجز توليدمثل، چيز هاي خاند. در اسپارت، دولت بسياري از كاركرد ده بو

به  خانواده  براي  باروري  زيادي  حداكثر  به  را  مردم  نيز  مورد  اين  در  حتي  و  بود  نگذاشته  جاي 
يت ها و محدودهاي سياسي، جريمههايي نظير محروميتهكرد. براي افراد مجرد، تنبيتشويق مي 

هاي بزرگ جوايز و  كه، براي پدران خانواده ل آنامتيازات و مزايا در نظر گرفته شده بود، و حا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نابود  ن آن فرمانروا  اد است، بدو با تكثير جمعيت سلطنت آب "ويراست تجديدنظر شده،    ، 14:28ها:  المثل ضرب    1
  "است 

كش و  ي رمة لوط كشم هاهاي رمة ابراهيم و چوپانبين چوپان  و"دهد:  ، آية بعدي ادامه مي13:6كتاب آفرينش     2
   "نزاع بليغ در گرفت
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براي ترويج رشد جمعيت در    1"ليكورگوس"امتيازاتي مقرر شده بود. ارسطو با استناد به قوانين  
شود و  كه سه فرزند دارد، بايد از پاسداري شبانه معاف    يدهد كه: «... كساسپارت، گزارش مي

  ) Aristotle's Politics, Book II, Ch. 9بپردازد.» ( كسي كه چهار فرزند دارد نبايد هيچ مالياتي

بي2«پلوتارچ  به  ليكورگوس،  در  خود  زندگي  در  مي حرمتي،  اشاره  اسپارت  هايي  در  كه  كند 
ازدواج  ميمردان  تحمل  به ناكردهنكرده  ميد.  بنظر  كه  است  بوده  تلاش  در  نيز  آتن  عنوان ه رسد 

و فرزندآوري را دربين شهروندان خود ارتقاء دهد.  يكي از اصول كاربردي علم سياست، ازدواج  
گفته استناد  دينارچوس به  مي3هاي  مشروع  فرزندان  داراي  پدران  فقط  مقام ،  به  آتن  در  توانند 

راين، ان خطيب در اجتماعات مردم سخنراني كنند. افزون بوعنفرماندهي ارتش دست يابند يا به 
در   ولي  داشت.  وجود  تجرد  رد  در  هم  به قوانيني  پارهكل،  فشار رغم  رسوم  اي  و  قانوني  هاي 

به  زيادي  حد  تا  ازدواج  آتني،  شهروندان  بين  در  هنوز  باقي  موجود،  آزاد  انتخاب  يك  صورت 
  ). Hutchinson 1967: 9(» مانده بود 

جنو جزيرة  در  جنگ  خاتمة  از  شايد  ببعد  كشور،  اين  در  جمعيت  رشد  مطلوبيت  يونان،  ي 
ه، مورد ترديد و پرسش قرار گرفت. قبلاً،  دليل تغيير در شرايط اقتصادي و سياسي شبه جزيره ب

مي  محدود،  منابع  با  سرزميني  در  جمعيت  رشد  از  برآمده  مشكلات  و  طريق  مسايل  از  توانست 
ج مستعمرات  به  مهاجرت  نيز  و  فعال  دريايي  شود.دتجارت  خنثي  دورة    4يد،  يونانيان  اما، 

ش با  متفاپساجنگ،  كاملاً  اقتصادي  و  سياسي  شدندرايط  روبرو  روزنه 5وتي  يعني .  قبلي،  هاي 
هاي مطلوب در مستعمرات و ظهور رقباي تجاري،  دليل پرُ شدن سرزمين تجارت و مهاجرت به 

به صغير،  آسياي  بودند.  شدن  بسته  حال  در  يا  شده  افزابسته  پارسيان  يصورت  سلطة  تحت  شي، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lycurgus 
2 Plutarch 
3 Dinarchus 
 

  4، فصل 1926ك : نوف ،  جنگ، نيويورمراجعه كنيد به: گوشتاو گلوتز، يونان باستان در به عنوان نمونه،   4
  از جمله، مراجعه كنيد به گاستون بوتول،   5

Les differents aspects de l'equilibre demographique," Revue lnternationale de Socioloogie, 46:119-
129, March-April 1938.   
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در اين مورد    3"ميتفورد"  .مسدود شده بود  2"روم"و    1"كارتاژ"وسط  آمد و غرب مديترانه تدرمي
در همان    4"گزِِنفُون"كند كه  نويسد: «خوانندة امروزي... سپس بدون هيچ تعجبي مشاهده ميمي

يش شهروندان آتني، تنها  احال كه از افزايش تعداد ساكنان خارجي و بردگان نگران است، به افز
ندگان اين عصر،  توجه مانده است. ولي ازبين بقية نويست، كلاً بيقدرت ايمن و مؤثر يك دول

افزايش مي مخالف  عموماً  دموكراسي،  يا  اليگارشي  از  اعم  يوناني،  دولت  هر  كه  دريابيم  توانيم 
رو  تگي دارد و ازاينسشهروندان هستند. چراكه هر شهروند، به يك بخش از سرماية عمومي دلب

سهم مالكان  زايش تعداد شركاء است و در نتيجه منجر به نقصان  افزايش شهروندان در واقع اف
مي دفاعي  قبلي  وسايل  تا  رفاه  و  معاش  وسايل  به  مربوط  ملاحظات  از  تلفيقي  بنابراين،  شود.... 

است. مطلوب  يونان  جمهوري  براي  جمعيت  از  تعداد  چه  كه  كرد  خواهند  در   تعيين  جز  ولي 
 ويژه ثروتمندان آن راالف افزايش جمعيت بود و به موارد بروز خطر، مشرب عمومي همواره مخ

شايسته  به   ... نداشتند،  محدود دوست  ضرورت  به  تا  داد...  انگيزه  نيز  سياستمداران  سازي  ترين 
    .)Mitford, 1808, Vol. 3: 16-17هاي بسيار كوچك بينديشند (تعداد شهروندان به نسبت 

به  شهروندي  مستقيم  اعطاي  احتمالاً  گرايش،  مبهم    اين  فرآيند  جايگزين  را  خارجيان 
جمعي  مي افزايش  معرفي  طبيعي،  رشد  ازطريق  به  ت  سياست  اين  اجراي  عمل،  در  ولي  كند. 

تعداد   حفظ  از  دفاع  در  كه  زمان  آن  سياسي  نويسندگان  از  دسته  آن  چراكه  افتاد  تعويق 
نده بودند. زيرا  فشردند در اين موضع تقريباً تنها ما عيني پاي مي م شهروندان دولت در محدودة  

شامدرن، قادر شده بودند كه هردو روي سكة معماي تعداد  اندكي بعد، نويسندگان جمعيتي پي 
  روشني ببينند. جمعيت را به 

داشتند،  باور  جمعيت  ثابت  تعداد  مطلوبيت  به  كه  پيشين  نويسندة  دو  به  اشاره  با  ارسطو، 
ها  كرد خانواده قانونگذاران ما، فكر ميترين  ... پيلون قرنتي، يكي از مسن "سازد:  ان مي شخاطر ن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Carthage 
2 Rome 
3 Mitford 
4 Xenophon 
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تعداد   (و  بماند...  ثابت  همچنان  بايد  ).  Aristotle’s 'Politics', Book II, Ch. 6شهروندان 
ريزي كرده بود  هزار نفر متشكل از سه طبقه را برنامه 10همچنين، هيپوداموس نيز دولتي شامل  

)Aristotle’s Politics, Book II, Ch. 8 .(  

جمع  347  –  427(افلاطون   در  م)،  ميق.  ابراز  آرماني،  دولت  يك  از  خود  كه بندي  دارد 
كه نه بسيار اندك و نه بسيار زياد  ايگونه تعداد شهروندان بايد تحت نظارت نزديك قرار گيرد، به

باور داشت كه: «... يك كميّت بسنده   داشتن حجم مناسب جمعيت،شوند. وي در مورد ثابت نگه 
هاي  به وسعت زمين موجود و شهردرستي بيان كرد مگر با مراجعه  توان به م را نمياز تعداد مرد

ملل همسايه. در مورد زمين، همان وسعتي كه بتواند چند نفر معمولي را تغذيه كند، كافي است 
ورد تعداد افراد، چند نفر كه قادر باشند از  متر از آن، مورد نياز نيست ــ ولي در  ــ چراكه، بيش 

جمعي خود   مطلوب  حد  كنند  دفاع  مرزنشين  طوايف  مقابل  (  در  است...»   ,'Plato’s 'Lawsت 

Book V, Ch. 8  برابر شهروندان  مطلوب  تعداد  كه    5040).  بود  مقرر  و  بود  شده  تعيين  نفر 
اي كلي معين، در اين تعداد ثابت  هجمعيت، يا از طريق تشويق به زايندگي يا استفاده از كنترل

عنوان آخرين تمهيد، كرد، بهرغم اقدامات مساعد، تعداد جمعيت نزول مياگر بهنگه داشته شود.  
پذيرفته مي شهروندي  به  بيگانگان  واگر به Plato’s 'Laws', Book V, Ch. 10شدند (بايد  رغم ) 

رسيد، مهاجرت به مستعمرات پيشنهاد مي  رها، تعداد جمعيت به بالاتر از اين رقم مقرهمة كنترل
برقراري Plato’s 'Laws', Book IV, Ch 3; Book V, Ch. 10شد (مي ضرورت  به  افلاطون،   .(

را بهترين گزينه    5040هاي كاملاً نزديك بر تعداد شهروندان يك دولت باور داشت و عدد  كنترل
  . 1دانست براي تعداد جمعيت يك شهر مي

ت در دولتِ آرمانيِ  ق. م)، در بيان مسايل سياسي ناشي از تعداد جمعي  322  –  384ارسطو (
يز مانند افلاطون به ضرورت ثابت بودن جمعيت باور داشته، و تر بوده است. وي نخود، صريح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، محدود به ظرفيت آن سرزمين براي تغذيه مردم  زمين معينجمعيت در يك سرتعداد    كهنايآگاهي افلاطون از    1

ها بزرگتر ازكميت  وقتي تودة مردم در شهر   "،  گويدجا كه ميدر جاي ديگر نيز خاطرنشان شده است. آن  است،  
 ).  Plato’s 'Laws', Book IV, Ch 3يابد. (ارج ضرورت ميمهاجرت به خ "عذاي حاصل از زمين بشود
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در اين راه از سلف خود نيز فراتر رفته و از موضع خود با دلايل معين حمايت كرده است. چنين  
تمي بدون  او  كه  بعنمايد  باور  براين  صرفاً  جمعيت،  بهينة  تعداد  دقيق  تعداد  يين  كه  است  وده 

دو   بين  بايد  به شهروندان يك دولت  را  بماند. او، افلاطون  باقي  خاطر عدم ارائة يك  حد معين 
مي قرار  نقد  مورد  شهروندان  و  فرزندان  تعداد  كنترل  براي  متقن  و  جدي  «تقسيم  روش  داد. 

بايد اجرا نامعقول است و در مورد شهروندان در حال افزايش ن  ها، كاري عبث ومساوي دارايي
مهم موضوع   .... مهمشود  حتي  ازتر،  دارايي  تر  تعداد  تنظيم  كه  است  مورد  اين  در  مراقبت  ها، 

شوند هايي كه فوت مي جمعيت نبايد از حد معيني فراتر رود؛ و در تعيين آن حد، بايد تعداد بچه 
چندين شهر روي گونه كه در  قرارگيرد؛ و غفلت در اين موارد، آن  هو نيز زنان نازا، مورد توج

ش  فقر  و  قحطي  بروز  موجب  است،  ميداده  و  هروندان  آشوب  سبب  شهروندان  فقر  و  شود 
  ) Aristotle’s 'Politics', Book II, Ch. 6 اغتشاش و نابساماني است» (

و، توافق داشتند كه تعداد دبنابراين، موضع ارسطو، در اساس همان موضع افلاطون است. آن  
سي مهم  موضوع  يك  داجمعيت  ضرورت  توليدمثل  و  ازدواج  دقيق  كنترل  است،  يك اسي  و  رد 
  ترين مصلحت دولت است. جمعيت با تعداد ثابت، شايسته 

هاي جمعيتي نيز رو به خشكي گذاشت با افول تمدن كلاسيك، ظاهراً چشمة جوشان انديشه 
ة جديدي  ي شد. در اين دوره تا ورود به قرون وسطي يا نظريرهاي متمادي در سكوت سپ و قرن 

اثرچنداني   يا  نشده  ابراز  جمعيت  حوزة  به در  آن  معتبر  از  كتاب  در  هاچينسون  است.  نمانده  جا 
 شرح زير ياد كرده است: )، ازاين دوره به 1967(درباب جمعيت  خود،

بيش  يا  قرن  ده  كلاسيك،  تمدن  زوال  به  از  بشريت  و  گذشت  نزديك  ق تر  وسطي  رون 
  هاي جمعيتي صورت نگرفت. مسلماً به ادبيات انديشه   شد، اما در اين مدت كمك زيادي مي 

تواند تقليل يافته  در اين مدت، مسايل عملي برآمده از اندازة جمعيت و امرار معاش مردم نمي 
به  آن  از  اندكي  مكتوب  سوابق  بوده،  مطرح  نيز  اين مسايل  از  بحثي  اگر  ولي  مانده    ا ج باشد، 

هاي مربوط به مسايل جمعيتي، جاي  بندي ، صورت است. در منابع پراكندة مربوط به اين دوره 
آزمايشي كه    –را به ملاحظات مذهبي و اصول اخلاقي داده بود. در نتيجه، رفتار تحليلي    خود 
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نظريه  به با  تقريباً  بود،  شده  آغاز  يونان  سياسي  ( پردازان  شد»  ناپديد  كامل   Hutchinsonطور 

1967: 15-16  .(  

در   فرانسوياسپنگلر،  است.  1942(مالتوس    پيشينيان  پرداخته  شرايط  اين  تشريح  به  نيز   (
هاي دولتي و پرداختن  هاي جمعيتي از سياست توان بشارتي در استقلال انديشهنظرات وي را مي

 هاي اخلاقي و ديني دانست: به جنبه

از دولت و طايفه و تبار نبودند و خود را   نويسندگان قرون وسطي، تسليم دلايل برآمده
م نميچندان  جمعيت  نظرية  توصشغول  حال،  درعين  ولي  مورد يهكردند.  در  هايي 

طوركلي، آنان جا مانده است. بهموضوعات اخلاقي معين مرتبط با رشد جمعيت، از آنان به
تهي به چنين نو عقايد و رفتار م نگريستنداي از رحمت خداوند مي رشد جمعيت را نشانه

 شمردند و ازدوج از ن، زندگي بشر را امر مقدسي ميكردند. چرا كه آنارشدي را تأييد مي
به  ديني  آيين  يك  آنان  مينظر  چنين شمار  انجيل)،  و  (تورات  مقدس  كتب  از  آنان  آمد. 

كردند كه خانوادة بزرگ، هم براي فرد مفيد است و هم براي عموم مردم و هم استنباط مي
  ).Spengler 1942: 4-5تاي حكمت الهي است ( سدر را 

بيهاچينس انديشهون،  مجدد  ميداري  نسبت  جديد  عصر  آغاز  به  را  جمعيتي  كه هاي  دهد 
دولت برآمدن  به  مربوط  جريان مسايل  آموزهها،  حيات  تجديد  و  روشنفكري  جديد  هاي هاي 

پرسش  به  توجه  اجتنابكلاسيك،  را  جمعيتي  وي،  مي   ناپذيرهاي  كه  بساخت.  است  باور  راين 
تواند ي، فقط ميهاي آن دوره در مورد مسايل جمعيتها و مناظرهره«اندك بقاياي بازمانده از مذاك

دست دهد. ولي در عين حال، همين منابع، اي از تفكرات آن دوره را بهپيشينة دست و پا شكسته 
ئلة سياسي را خاطر سعنوان يك مبازگشت تأكيدات سكولار و ظهور مجدد نگرش به جمعيت به 

  ). Hutchinson 1967: 15سازند» (نشان مي

انديشه  كه  كرد  فراموش  نبايد  ابن  اما  متهورانة  آراي  تأثير  تحت  دوره،  اين  جمعيتي  هاي 
) تاريخ 1406  - 1332خلدون  به )  قراردارد  مسلمان  اجتماعي  دانشمند  و  را گونه نگار  وي  كه  اي 

سال  و  پساكلاسيك  نويسندگان  ناميده  يهاپيشگام  جديد  عصر  معدود  آغازين  جمله  از  وي  اند. 
يت از برخي عقايد و آداب دانش گذشته  متفكران غيراروپايي است كه در عصر تاريكي به حما



 

 

 

 

  
  1401ييز و زمستان ماره سي و چهارم، پاايران، سال هفدهم، ش شناسين جمعيتنامة انجم  16

   

 

آن تداوم  موجب  و  بهپرداخته  وي  كتاب  از  كامل  فصل  «يك  است  شده  (حدود  مقدمه  نام  ها 
). ابن خلدون Mahdi 1975» (ت) به طرح گستردة موضوعات جمعيتي اختصاص يافته اس 1380

ŔĸŎʭċ، ...  ...  ««كند كه  گيري ميود نتيجهدر اين فصل از آراء خ  Üی  äو دارای ãĚâőاŘă ،äáĖőارد زĖőʭĄğا ،ŔĸŎʭċ  Üی  äو دارای ãĚâőاŘă ،äáĖőارد زĖőʭĄğا
دارد  íن   ãʭĬķا Ėĸăاد   Ŕý  äâĄĠý دارد íن   ãʭĬķا Ėĸăاد   Ŕý  äâĄĠý««  )Mahdi 1975: 95 به نكتة  جا،  اين  در  اين ).  اهميت،  حائز  ويژه 

هاي بزرگ، عبور  سي و نظامي جمعيتاهاي سيخلدون از بيان عرفي مزيتواقعيت است كه ابن
ة جديدي از ملاحظات را به  ترتيب، وي حوزت اقتصادي آن پرداخته است. به اينكرده و به اهمي

 مباحث جمعيت وارد كرده است.  

انديشه و  مالتوس  به  اشاره  بدون  جمعيتي،  نظريات  از  كامل بحث  هرگز  وي،  جمعيتي  هاي 
د هم  هنوز  كه  وي  نظريات  شد.  انديشه   رنخواهد  با  كانون  آغاز  در  قراردارد،  جمعيتي  هاي 

مدتچالش  و  بود  همراه  فراوان  بهاي  اصلي  محور  ميحث ها  تشكيل  را  جمعيتي  و  هاي  داد 
  اند. انديشمندان بسياري در نقد يا تأييد آن به اظهارنظرهاي تند پرداخته

محوري    بهبانديشة  بر  آن  تأثير  نحوه  و  جمعيت  اصل  دربارة  جامعه،ونوشتاري  آينده   1د 
التوس در اين اثر، علت  بر زندگي مردم بود. مطابق نظر م  شناخت چگونگي تأثير تعداد جمعيت

ترين مانع پيشرفت وي اين است كه تعداد جمعيت نسبت به وسايل  اصلي بدبختي بشر و بزرگ 
راي  بشود. اين نوشتار در قالب نوعي قياس منطقي، با صغري و كزندگي بيش از حد بزرگ مي

 زير بيان شده است:

 ĢایĜĿا äáĖőی˛ زʭğو äĄŃو ĢایĜĿا äáĖőی˛ زʭğو äĄŃوäŎäŎĿاره اŘ˙ه ĂŞĸ˙ċ ،ĖýʭیĿاره اŘ˙ه ĂŞĸ˙ċ ،ĖýʭیäŎ ĢایĜäŎ ĢایĜ.Ėýʭی.Ėýʭ٢٢ی  
 äŎ ŘÝĚğب  ʭĠĿد  و   ĚńĿ  łیĚį از   ĂŞĸ˙ċ  ĚŞĈÞă ĖŃ äŎرت  ŘÝĚğب  ʭĠĿد  و   ĚńĿ  łیĚį از   ĂŞĸ˙ċ  ĚŞĈÞă ĖŃ  äŃʭýرت  Řēد   ĂĤŞĸŎ  Ėح  ʭý  ĚýاĚý  äĸŃوا  ĂŞĸ˙ċ و  Řģ  äŃʭýد  Řēد   ĂĤŞĸŎ  Ėح  ʭý  ĚýاĚý  äĸŃوا  ĂŞĸ˙ċ و  Řģد 

 äŎ äŎ.ĖőʭŎ.ĖőʭŎ١١  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Malthus, An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society 
with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers. 

معلوم   رده است، اگرچهس را بيان ك ، مالتوس در گزاره دوم خود يك قسمت از كتاب مقد آگاهانه يا ناخودآگاه 2
وقتي  ": گويداست كه مي  11: 5باشد. قسمت جامعه ست كه در اين مورد به مقامات كتاب مقدس متوسل شده ني

    "خورند نيز افزايش خواهند يافت.  ها را ميشود، كساني كه آن ا زياد مي كالاه
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  روش پژوهش  
اي ميسر نخواهد بود.  نه ا باتوجه به هدف پژوهش، انجام آن جز از طريق روش اسنادي و كتابخ

تعمقازاين و  تفحص  با  تعداد  رو  افزايش  باب  در  پيشينيان  جمعيتي  نظريات  و   در  جمعيت 
  هاي احتمالي آن، در جستجوي پاسخ به هدف پژوهش برخواهيم آمد. محدوديت 

  
 هاي پژوهش  يافته 

  ها ) واگرايي ديدگاه1
يك روند    -رغم تنوع آرابه   -آمد، وجودل  عمهاي جمعيتي بهمرور گذرايي كه بر آراء و انديشه

ويژه در دورة  هاي تاريخي و بهدر گذشتهاين معنا كه  ها را نشان داد. به ول اين انديشهكلي در تح
باور   جمعيت  از  معيني  حد  به  اگرچه  ارسطو  و  افلاطون  ازجمله  متفكران،  اكثر  يونان،  كلاسيك 

ها دوام  انگاشتند. اين نگرش، سال ملل مي  وتهرحال جمعيت را منشأ قدرت و ثر داشتند ولي به
جمعيتي داشت و كثرت جمعيت  غة بيش تدريج انديشة متضادي نيز پديد آمد كه دغدتا به يافت  

دولت  انحطاط  و  فساد  و  فقر  ماية  را  آن  سريع  رشد  مي يا  به ها  در پنداشت.  ديگر،  عبارت 
هايي ديگر  اصلي است و در زمان   لةهايي تصور بر اين بوده است كه شمار اندك مردم مسئزمان 

بر رفاه عمومي  ترتيب، اثر رهمينشده است و بهساز تلقي ميله پرشماري آن، مسئ شد جمعيت 
هاي نيز، گاهي بسيار مطلوب و گاهي بسيار زيانبار انگاشته شده است. آراي ارائه شده در دهه 

هاي دهد. سال روشني نشان مي هب  ها در مورد تعداد جمعيت رااخير، ويژگي تغييرپذيري ديدگاه
ت1920دهة   دورة  مالتوس،  هراس  بيشجديدحيات  از  جمعيت    .بود  2جمعيتي گرايان  رشد  ادامة 

شد و چندين كتاب كه در اين دوره پديد آمد، عموماً خطر  جهان دليل اصلي اين نگراني تلقي مي

 
1 Malthus, op. cit., C1 1. 7 pp. 140-141.  
2 Overpopulation 
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تر از يك دهة  اما، كم  1د.دنكرجمعيتي جهاني را گوشزد مياحتمالي، اگرنه قطعي و فوري، بيش
دليل شرايط محلي،  سه، به ها بود كه در فراناملاً مخالف شروع شد. مدتاي كبعد، ظهور عقيده

جمعيت  افت  از  به  2ترس  ترس،  اين  و  بود،  شده  نيز  شايع  كشورها  ساير  و  آلمان  به  تدريج، 
به كرد.  حالت  سرايت  يك  از  جمعيت  تعداد  مسئلة  ناگهاني،  كاملاً  حالتي  شبيطور  به  جمعيتي 

  شد.  3ت و خودكشي نسلي، بازتعريف كاملاً متضاد، يعني افت جمعي

ديدگاه  در  آن،  نوسان  طي  كه  پساجنگ  دوم  دورة  در  نشد.  ختم  جا  اين  به  جمعيتي،  هاي 
هاي پايين دهة قبل قرار گرفت، مُهر تاييدي شد براين  تر از ميزان مراتب بالا هاي مواليد به ميزان 

جمعيت است نه پايين بودن    كل بلندمدت جمعيت براي كل جهان، بالا بودن شمار مش ادعا كه  
اهش منابع و استمرار افزايش جمعيت، منجر به بازگشت ديدگاه قديمي  آن. نگراني در مورد ك 

شد مالتوس  جمعيت  تعداد  مورد  در  (   4گرايان  هاچينسون  يافت.  ادامه  همچنان  در  1967و   ،(
عنوا  تحت  خود  معتبر  جمعيت ن  كتاب  به درباب  را  پديده  اين  مستدل ،  و  روشن  بيان  طور  ي 

  داشته است.  

پايه و اساس نيست. چراكه، هم در واقعيت و هم در تناقض بين دو بدنه از تفكر، بي
دارد.  وجود  جمعيت  كمي  مسايل  زمينة  در  يكديگر  مخالف  و  طبيعي  سيماي  دو  نظريه، 

تعداد جمعيت آن، بايد از آغاز جوامع   و  وجود يك ارتباط مستقيم بين توانمندي يك ملت
مسلم وا   بشري  واقعيت،  اين  برخلاف  اما  باشد.  بوده  بديهي  به و  كه  است  ديگري  قعيت 

عرضة ضروريات زندگي محدود است. در هر  كهاينهمان اندازه مسلم و بديهي است و آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 E. M. East, Mankind at the. Crossroads, New York: Scribners, 1923; E. A. Ross, Standing Room 
On 'y, New York: Century, 1927; G. H. Knibbs, The Shadow of the World's Future, London: Benn 
1928. 
2 Depopulation 
3 Friedrich Burgdorfer, Volk ohne Jugend, Berlin: Vowinckel 1932· Enid Charles Tire Twilight of 
Parenthood, London: Watts, 1934; Gunnar and Alva Myrdal, Kris; I bejolkmngsfragan, Stockholm! 
Bonniers 1934.  
4 William Vogt, Road to Survival, New York: Sloane, 1948; Fairfield Osborn, Our Plundered Planet, 
Boston: Little, Brown, 1948; Fairfield Osborn, The Limits of the Earth, Boston: Little, Brown, 1953; 
J. C. Hartzler, The Crisis in World Population, Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press, 1956 
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بيش توجة  دوجنبه،  اين  از  يكي  زمان،  از  معيني  ميمقطع  را  ام تري  جنبه ا  طلبد،  دو  هر 
  اند. هاي جمعيتي، شناخته شده بودهيشهها قبل از آغاز ثبت انداحتمالا مدت

 پيدايش انديشة كنترل طبيعي جمعيت ) 2

شده   شروع  مالتوس  با  مواليد  كنترل  يا  جمعيت  كنترل  انديشة  كه  است  براين  باور  را  گروهي 
ها قبل از مالتوس نيز نگراني از ال دهند كه اين امر واقعيت ندارد و ساست. ولي شواهد نشان مي 

و  بيش گوشجمعيتي  انديشمندان  از  گروهي  توسط  آن  نامطلوب  آن عواقب  از  است.  شده  زد 
  توان به موارد زير اشاره كرد: جمله مي

بوترِو  شايد  پيشگامان،  اين  از  نفر  مالتوس   1اولين  از  قبل  سال  دويست  از  بيش  كه  باشد 
مكمي گفته  به  اثزيست.  بوترو،  ر  كالوچ،  شهرها  معروف  عظمت  علل  شواهدي  1855(از   (
طور كامل بر تمامي آن چه در نظريِة مالتوس وجود دارد، تسلط كامل  كه وي «به دهد  دست ميبه 

مي  اظهار  خود  اثر  اين  در  بوترِو،  است.»  انسان  داشته  در  مثل  توليد  قدرت  اگرچه  كه  دارد 
اʭŎ در حŔý ĂŞĸ˙ċ ĂńŞń  اʭŎ در حŔý ĂŞĸ˙ċ ĂńŞń  د جمعيت را ممكن سازد؛  ياتواند افزايش بسيار زاي است كه ميگونهبه 
ŎŎزĚزĚ یĚį از  Ėģه   ŐŞŞĸă  ãʭی هĚį از  Ėģه   ŐŞŞĸă  ãʭز  هĚŎ  Őای  Ŕý  ĂŞĸ˙ċ Ėĸăاد  Ėģن   ÜدیĜő  ʭý Řýد.   ĖاهŘē ĖĐŎود  ʭĸŎش،  اĚŎار   ł  زĚŎ  Őای  Ŕý  ĂŞĸ˙ċ Ėĸăاد  Ėģن   ÜدیĜő  ʭý Řýد.   ĖاهŘē ĖĐŎود  ʭĸŎش،  اĚŎار   ł

äŎ  ĖیĖĤă ʭńýء   ãاĚý ʭŒăزع   ،äĄĤŞĸŎäŎ  ĖیĖĤă ʭńýء   ãاĚý ʭŒăزع   ،äĄĤŞĸŎگĚŎ  ŐĄĿر  ťʭý  ŔČŞĄő در  و  ĚŎگŘģد   ŐĄĿر  ťʭý  ŔČŞĄő در  و  ŘģĢŞýد   ĢایĜĿا ĚĄŒÝل   üċŘŎ  ،ĚŞŎوĢŞý  ĢایĜĿا ĚĄŒÝل   üċŘŎ  ،ĚŞŎو Ěă Ěă
äŎ ĂŞĸ˙ċäŎ ĂŞĸ˙ċ .دŘģ .دŘģ  

)،  1494  -1412ايتاليا (  يناياز شهر سي   2يتزي، يا فرانچيسكوس پاتريچيوسترفرانچسكو پا 
گونارد  سوي  از  هم  و  استانگلند  جانب  از  انگاشته به  3هم  چيزي  آن  گذار  بنيان  اولين  عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Bonar, Theories of Population, pp. 16-17;    ،Stangeland, opتر هم بخشي بوترو، به  ي سنجش بيش برا 1

cit., pp. 105-107  و نيز بهMcCulloch, The Literature of Political Economy, p. 253; Stangeland, op. cit., 

pp. 105-107.  .مراجعه كنيد  
2 Francesco Patrizzi, or Franciscus Patricius 

پيشدكترين آستانگلند،    3 جمعيتي  (امالتوسهاي  نيويورك،  1904،  ص  انتشارات  )  كلومبيا،  گونارد،    90دانشگاه   ،
آموزه جمعيتي (هاتاريخچة  ماي  1926ي  كتابخانة  پاريس،  صص )،  را  91-90جديد،  پاتريتزي  اشتباه  به  استانگلند   .
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منتشره   وي  1نهاد جمهوريت» دهد. كتاب «شود كه شاكلة انديشة جمعيتي جديد را تشكيل ميمي
هاي بعدي ستانداردويژه حتي با اهايي در مورد جمعيت است كه بهاهدگ، حاوي دي1518به سال  

وي است.  متعادل  و  متوازن  آننيز  ضمن  را ،  بزرگ  جمعيت  يك  مطلوبيت  موضوع  كه 
پذيرفت، ولي درعين حال، امكان بزرگ شدن بيش از حد جمعيت را نيز دريافته بود. البته،  مي

ارسطو گرفته باشد، ولي ترديدي وجود ندارد كه    و  ممكن است كه وي اين ايده را از افلاطون
درو چراكه،  است.  افزوده  نظريه  براين  بزرگي  قيد  مطلوبيت    ي  مورد  در  خود  اظهارات 

دارایĂŞĸ˙ċĂŞĸ˙ċäهاي بزرگ، بيان داشته است كه:  جمعيت  ŔÝ  Ėőدار  ĂŞýŘŋİŎ  äĄŃو  ĮńĿ Ĝýرگ   ãʭهäدارای  ŔÝ  Ėőدار  ĂŞýŘŋİŎ  äĄŃو  ĮńĿ Ĝýرگ   ãʭو  ه  ʭو  ه  ʭه
 äیʭőاŘă äیʭőاŘă ŔĄģد داŘċدم وĚŎ از Ăیʭ˙ح ãاĚý زمť ãʭه ŔĄģد داŘċدم وĚŎ از Ăیʭ˙ح ãاĚý زمť ãʭهʭýʭý Ėģ Ėģ  .  .  

موضوع جمعيت وجود دارد.   چندين مراجعه به  ) نيز1469-1527(  2در آثار نيكولو ماكياولي
به  خود  كتاب  در  ليوي  "نام  وي  از  بعد  اول  دهة  درباب  قبل    3"گفتارهايي  را  آن  نگارش  كه 

مدت   "شهريار"از آن  انتشار  ولي  كرده  بنيانشروع  از  بحث  در  بود،  افتاده  تعويق  به  گذاري ها 
ك"كه  ي  شهر شود  بنا  حاصلخيز  كشور  يك  در  است  بهتر  موجب ...  چيز،  همه  وفور  آن،  در  ه 

اعلام مي  4"شود...ان ميافزايش تعداد ساكن دارد كه تعداد جمعيت در شرايط فراواني و  تلويحاً 
فقط چنين افزايشي مطلوب خواهد بود. درجاي ديگري   كهاينپرباري تمايل به افزايش دارد و  

ĂŞĸ˙ċ،  دارد كه؛  ، اظهار مياباز همين كت  Ėح از   ĢŞý  äőاواĚĿ  ،ĂŞĸ˙ċ  Ėح از   ĢŞý  äőاواĚĿŎ Ěþċان   ãرʭ˙Şý و   ĚńĿ  ĮğŘăŎ Ěþċان   ãرʭ˙Şý و   ĚńĿ  ĮğŘăää  و و  Řģد  Řģد 
äŎ ĖŞÏا   ĢهʭÝ  ĂŞĸ˙ċäŎ ĖŞÏا   ĢهʭÝ  ĂŞĸ˙ċ لĚĄŒÝ  ãĖĸý ŘŖŀŎم   ،ʭċ  ŐŞ˙ه در   ،ãو  .ĖŒÝ لĚĄŒÝ  ãĖĸý ŘŖŀŎم   ،ʭċ  ŐŞ˙ه در   ،ãو  .ĖŒÝ ĢŞÏ  ĜŞő را   ĂŞĸ˙ċ  ĂþĈŎ  ãʭه ĢŞÏ  ĜŞő را   ĂŞĸ˙ċ  ĂþĈŎ  ãʭه äŒŞý äŒŞý

äŎäŎ.ĖŒÝ.ĖŒÝ  

 
كه  رفته يا آن  با يك نويسيندة متأخر ديگر به همين نام اشتباه گمتعلق به قرن شانزدهم دانسته است. شايد وي را  

  ر چاپ اثر وي، دچار اين خطا شده است.  مرگ وي، دناشر پس از  
1 De lnstitutione Reipublicae  
2 Niccolo Machiavelli 
3 First Decade of Livy 

    .است زيسته ب.م مي 17ق.م تا   59هاي ليوي مورخ بزرگ رومي است كه در سال
  . 1، فصل   Iگفتارها، بخش  4
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بشر، اولية  (   پيدايش  هِيل  متيو  ايج 1677نوشتة  را  مشابهي  تقريباً  استدلالي  مسير  يك    اد )، 
وچهار  سبت هندسي» افزايش يابد و در سي كرده است. گفته شده است كه بشر قادر است با «ن 

ك  يا  با  م سال  است،  بالاتر  بسيار  فرودست،  حيوانات  در  افزايش  پتانسيل  شود.  برابر  دو  تر 
مي اين  ثابت  نسبتاً  آنها  تعداد  «فساد»،  با  همراه  «نسل»  مخالف  نيروهاي  عملكرد  با  ماند.  حال 
هايي مانند جنگ، طاعون و  طريق كنترل   ترتيب، افزايش بيش از حد تعداد انسان نيز از ين هم به 

علل   مي مرگ ساير  تصحيح  يا  كنترل  زيادي  حد  تا  به ومير،  هيل  «پيامد  شود.  را  جنگ  ويژه 
همين  دانست. سر ماتيو هيل، در  طبيعي بيش فراواني و افزونگي تعداد جمعيت در جهان» مي 

ها نيز اشاره  ان اعمال كنترل باور خود در مورد منبع اصلي اين نظامات به ارك   م ، ضمن اعلا اثر 
  كند:  مي 

ساز  ها، از چنان نظم منطقي، شگفتيهاي ايجاد و انهدام و آثار سودمند برآمده از آن موج
همة كاينات، چنان اي برخوردار است و با تكيه بر آيندهو بخردانه نگري فرمانرواي مطلق 
مناسب خود قرار گيرد يبي هميشگي دارد كه موجب شده است هرچيزي درجاي  رتنظم و ت

رغم وجود و تداوم هميشگي امواج ايجاد و انهدام و آلات و به  كه،طوريو ثابت بماند. به
تواند جهان را در مضيقه قرار هاي برخاسته از ايجاد ميها، نه فزونيهاي برآمده ازآن محرك 

كاستي نه  و  ندهد  هيچاشهاي  بر  پاياني  نقطة  است  قادر  انهدام  از  ازي  هاي گونه  يك 
 ,Hale, 1677, Section IIطبيعت ايجاد كند. (  موجودات قراردهد و نه يك فساد كلي در

Ch. 9, 210-211 .(  

هاي فزوني كمَي نوع كنندههيِل، برهمين قياس باورداشت كه تعداد جمعيت، ازطريق «تعديل
نگريست، ع بشر ميناپذير و ضروري براي نوهاي اجتنابعنوان هرَسَه ها را ببشر»، كه وي آن 

مي تعديلكنترل  وي،  (هكنندشود.  است:  كرده  فهرست  شرح  اين  به  را  مزبور  و  1هاي  طاعون   (
همه (امراض  (2گير،  قحطي،  جنگ3)  كشتار )  و  (ها  متقابل،  سيل4هاي  طوفان )  و  ها،  ها 

  رگ. بزهاي سوزي) آتش 5ها، (گرفتگيآب
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پيشگا فهرست  در  بايد  نيز  والاس  رابرت  وي  شايد  اثر  دو  زيرا  شود،  گنجانده  مالتوس  مان 
انسانيهاي  نامه ب افراد  تعداد  مورد  در  و  1753(  گفتاري  بشرچشم)  گوناگون  ) 1761(  اندازهاي 

  توان به دو عنصر اشاره كرد: اول، اعتقاد بهحاوي چندين عنصر جمعيتي مهم است. ازجمله، مي
اد است كه سرانجام از گنجايش زمين فراتر ين اصل كه توانايي انسان براي افزايش «آنقدر زيا

كنترلخواهد   مفهوم  پذيرش  دوم،  و  بررفت»  باور  و  جمعيت،  جمعيت،   كهاين هاي  افزايش 
  كند.  هاي بشردوستانه براي كاهش نياز را خنثي ميبرنامه 

) جان براكنر انطباق دارد، براكنر 1767(يوانات  ح  نظرية سيستمآثار هيِل از بسياري جهات با  
انوري داراي قدرت تكثير بسيار زيادي هستند، اما تعداد  هاي جدارد كه گونهمانند هيِل اظهار مي

آنان از طريق وسايل محدود كنندة معيشتي تحت كنترل قرار دارد. اگر «قانون تكثير» اجازه دهد  
برود، بالا  حد  از  بيش  افراد  به ت  تعداد  مازاد  ميعداد  حذف  تعسرعت  وي،  باور  به  در  شود.  ادل 

به  نيز  گياهان  ميهمينتعداد  حفظ  تحت  ترتيب  افراد،  تعداد  افزايش  انسان،  مورد  در  ولي  شود. 
به ولي  باشد.  مطلوب  هم  و  عملي  هم  است  ممكن  در شرايطي،  موازنه  شرايط  همان  طوركلي، 

جنگ است.  حاكم  نيز  انساني  افراد  كنترل  و  هامورد  جمعيت  ساير  تعداد  زيانبار  افزايش  از  ها 
مي كنترلجلوگيري  اين  اگر  و  نباشندكند  كافي  طاعون  ها  و  قحطي  مانند  ديگر  بلاياي   ،

هاي خشونت بار را از بين ناپذير خواهد بود. اگر پيشرفت در علوم و هنر بتواند كنترلاجتناب
  گيرد. ها را مي ق و فجور جاي آنفس هاي ديگري از قبيل انواع عياشي و ببرد، كنترل

اي دارد. چراكه درحوزة اهميت  عدي، استوارت جاي برجستههاي بن انديشهدر بين پيشگاما
جمعيت،   است. گستردهاقتصادي  كرده  ارائه  را  زمان  آن  تا  شده  انجام  تحليل  و  تجزيه  ترين 

كه داشت  باور  Ŕý    استوارت   ĂŞĸ˙ċ  ĢایĜĿاŔý  ĂŞĸ˙ċ  ĢایĜĿاا  ãزĚŎ  Ŕý ĖĐŎود   äĸŞþį اŘįر   ãزĚŎ  Ŕý ĖĐŎود   äĸŞþį ŘįĂğĂğ      ĂĤŞĸŎر   łیĚį از   ŔÝ  ĂĤŞĸŎ  łیĚį از   ŔÝ
äŎ  ˛Ş˙ĐăäŎ  ˛Ş˙ĐăŐازای ازایŘģŐد،  ŘģńĄŎد،  ńĄŎرو،  اʭŒĄċبرو،   ĖŎʭŞÏ  ŔÝ Řýد  Ėģه   ĖķʭبʭŒĄċا  ĖŎʭŞÏ  ŔÝ Řýد  Ėģه   Ėķʭ ĢŞý  ĢایĜĿا  ĚیĘÏʭő ĢŞý  ĢایĜĿا  ĚیĘÏʭő      و  äĄĔýĖý  ،ĂŞĸ˙ċ  Ėح و  از   äĄĔýĖý  ،ĂŞĸ˙ċ  Ėح از 

Ăğا ĚŎدم   ĂیĚĈÝا  ãاĚý  äâŒğĚáĂğا ĚŎدم   ĂیĚĈÝا  ãاĚý  äâŒğĚá.   قابل در مورد مكانيسم  نكتة  وي  توضيحي است كه  ويژه،  توجه 
مي ارائه  جمعيت  اينخودكار  بر  مبني  جمدهد؛  مزبور  مكانيسم  بهعيكه  را  محدوديت  ت  سوي 

مي سوق  نمعيشتي  در  كه  يافوشتهدهد  ظهور  ديگري  شكل  به  دوباره  تاونسند  حاوي  هاي  و  ته 
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ها ارائه شد. از هاي معيشتي است كه بعدجوهر و محتواي اصلي «قانون آهنين» يا نظرية دستمزد
بيش  استوارت  ديدگاه،  باين  آن  تأثير  و  كلاسيك  اقتصاد  مستقيم  پيشگام  تا  ر  تر  است  جمعيت 

 پيشگام نظرية مالتوس.  

دكتربسياري از   در  مالتوس ينعناصر  با اقتصاد ملي گرايان  رابطه  در  جمعيت ملل  بر  تأملي 
مي1790( يافت  نيز  اورتس  جياماريا  نوشتة  تعداد )  هندسي  افزايش  مفهوم  اورتس  اگرچه  شود. 

ها را در نظر داشت،  كنترلد  جمعيت، تمايل تعداد جمعيت به فشار بر وسايل معيشت و عملكر
وي، براين باور  هاي كاملا متفاوتي با مالتوسرد تأكيد، ديدگاه هاي مواما، در زمينه گرايان دارد. 

هاي آن يا موانع احتياطي بود كه با نزديك شدن جمعيت به محدوده معيشتي مردم با فقر و پيامد
  .شوندروبرو مي 

در ر سفنتظران مالتوس اضافه كرد. او در اثري به نام م جوزف تاونسند را نيز بايد به فهرست 
كند و اين ديدگاه  طور مفصل درمورد ظرفيت انسان براي تكثير سريع بحث مي) به1791(  اسپانيا

مي  پيش  به  بيانية  را  ببرند.  رنج  كمبود  از  بايد  لزوماً  برخي  پرجمعيت  كشور  يك  در  كه  برد 
وانين  مقاله درباره قتي در اثري با نام مستعار از وي  عيجمتري از گرايش و پيامدهاي بيشكامل 
هايي كه قبلاً توسط استوارت بيان ) گنجانده شده است. وي، در اين اثر با بيان ايده1786(  فقرا

آن  قراردادن  و  بود  به شده  تمثيل،  قالب  در  دريك ها  گرگ  گلة  يك  و  بز  گلة  يك  زندگي  شرح 
تعادل    ترين اعضا، حيات دو طرف بهجام با فدا شدن ضعيفاناي كه سرگونه پردازد. بهجزيره مي

رساني به  كار برده و گفته است كه كمك. تاونسند سپس تمثيل خود را در مورد فقرا به1رسدمي
هاي مزبور، افزون  كند. زيرا كمكدهد، كه آن را تشديد هم ميفقرا، نه تنها مشكل را كاهش نمي 
ر معيشتي  وسايل  توليد  كه  نميا  برآن  كنترلافزايش  افزايش  از  نيزدهد،  طبيعي  جلوگيري    هاي 

قول و كاربرد آن،  آورد. اين نقل ندگان كمك را فراهم ميكنكند و امكان باروري زياد دريافتمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Townsend, Dissertation on the Poor Laws, pp. 416-418. 
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اي است كه تا اواخر قرن هجدهم شكل گرفته است. هاي بدبينانهترين نيروي انديشهحامل كامل 
   دارد:روشني اعلام مي) به 1786( ن فقرانيمقاله درباب قواوي در همين 

ńŎ  ŐایńŎ  Őای ĘĻ Ė ĘĻار  ĖŔőŘáار  Ėĸăاد   ŔÝ  Ăğا ŔőŘáا  Ėĸăاد   ŔÝ  Ăğا äŎ ا   ōŞĴŒă را   äőʭĠőا  ãʭه äŎ  ōŞĴŒă را   äőʭĠőا  ãʭد  هʭزی ĘĻا   ŔÝ  äőʭŎز  ʭă  ....ĖŒÝ  دʭزی ĘĻا   ŔÝ  äőʭŎز  ʭă  ....ĖŒÝ
äŎ ŔŎد اداŘē ĚŞĈÞă و ĢایĜĿا Ŕý ĂŞĸ˙ċ ،ĖģʭýäŎ ŔŎد اداŘē ĚŞĈÞă و ĢایĜĿا Ŕý ĂŞĸ˙ċ ،Ėģʭý ادهŘőʭē از ŔÝ را دارد äیʭőاŘă Őای Ěŀő Ěو ه Ėاده دهŘőʭē از ŔÝ را دارد äیʭőاŘă Őای Ěŀő Ěو ه Ėده
  ١١رĖŒÝ äőʭğ.رŘ.ĖŒÝ äőʭğد Ŕý دوʭĄğن Řēد ŘÜ˙Ýد Ŕý دوʭĄğن Řēد Řē  ēēÜ˙Ýد ح˙ʭیĖŒÝ Ă یĂŞŊʭĸĿ ʭý üğʭŒĄŎ ʭ و ĖŃرت Řēد ح˙ʭیĖŒÝ Ă یĂŞŊʭĸĿ ʭý üğʭŒĄŎ ʭ و ĖŃرت 

كند در  هاي جمعيتي متفاوتي را ايجاب مي زندگي، محدوديت تفاوت درسطح    اين انديشه كه 
)، دوباره مطرح شده است. وي، در اين  1767(   مقاله در مورد تاريخ جامعة مدني اثري از فرگوسن،  

و سپس توضيح    ، ، Řģد Řģد ãʭ زãʭ äŎ ŐŞŞĸă «äáĖő زäŎ ŐŞŞĸă «äáĖő ه ه ĚŎز اĜĿایĖĸă Ģاد اĚĿاد Ěī» ĮğŘă ،ĚĤýورت ĚŎز اĜĿایĖĸă Ģاد اĚĿاد Ěī» ĮğŘă ،ĚĤýورت نويسد:  مقاله مي 
Ĝőد وحʭŞĤن یäŎŘŖŀŎ Ü دارد و در  Ĝőد وحʭŞĤن یäŎŘŖŀŎ Ü دارد و در      «Ěīورت زäáĖő» یÜ اصŦİح äþĠő اĂğ: «ایŐ اصŦİح، «Ěīورت زäáĖő» یÜ اصŦİح äþĠő اĂğ: «ایŐ اصŦİح،     دهد كه مي 

 äŎ اʭńŊء  را   ãĚâدی ĚŖģوĖőان íراŘŖŀŎ ŔĄğم   ŐŞý äŎ اʭńŊء  را   ãĚâدی ĚŖģوĖőان íراŘŖŀŎ ŔĄğم   ŐŞý  نí Řýدن   ãĜĄőʭĿ ĜŞŎان  و   äáĖőز ʭķدات  واĶŃ، ریŔĤ در  در  و   ĖŒÝ  نí Řýدن   ãĜĄőʭĿ ĜŞŎان  و   äáĖőز ʭķدات  واĶŃ، ریŔĤ در  در  و   ĖŒÝ
Ėĸă     ٢٢دارد.» دارد.»   ĚĈÝاĖح  ،ŐایĚýʭŒý Ėĸă  ĚĈÝاĖح  ،ŐایĚýʭŒý د د ا ا     ä˙ő  ŐŞŞĸă  äایĘĻ  ĶýʭŒŎ Ěýاʭğس   ĮńĿ  ĂŞĸ˙ċ ä˙ő  ŐŞŞĸă  äایĘĻ  ĶýʭŒŎ Ěýاʭğس   ĮńĿ  ĂŞĸ˙ċ ý Řģ ýد،  ĚĿهŘģ  äâŒد،   ãĚŞļĄŎ  Ŕý  ŔÞŋ  äâŒهĚĿ  ãĚŞļĄŎ  Ŕý  ŔÞŋ

 ĜŞő دمĚŎ äĿĚصŎ داتʭķ äŒĸی ĜŞő دمĚŎ äĿĚصŎ داتʭķ äŒĸدارد.      ی äâĄĠý  .دارد äâĄĠý 

  گرايي)رابطة جمعيت و مصرف (مالتوس، مالتوس ) 3
تعداد  شدن  نزديك  پيامدهاي  و  توليد  با  جمعيت  رابطة  مورد  در  مفروضاتي  مالتوس  تز  اساس 

بود. معيشتي  حد  به  وý ý ʭğ   جمعيت   ĢایĜĿا ĖŃرت  از   ĂŞĸ˙ċ  ĚŞĈÞă ĖŃرت   ،ãو ʭýور   Ŕ ʭğو  ĢایĜĿا ĖŃرت  از   ĂŞĸ˙ċ  ĚŞĈÞă ĖŃرت   ،ãو ʭýور   Ŕ ĢŞý  ĂĤŞĸŎ ĢŞý ی˛   ĂĤŞĸŎ Ěă  Ěă  ی˛ 

 Ŕý  ،Ăğا Ŕý  ،Ăğا ãرŘį ãرŘį ý ĚیĜáʭő  ĂŞĸ˙ċ  ŔÝ ý ĚیĜáʭő  ĂŞĸ˙ċ  ŔÝ äŎ ÜدیĜő  äĄĤŞĸŎ ĚŎز   Ŕ äŎ ÜدیĜő  äĄĤŞĸŎ ĚŎز   Ŕ .دŘģ .دŘģ   اين بدان معناست كه اگرچه مالتوس
نظر خود را با استفاده از اين اصطلاحات بيان نكرده است، اما شايد منظور وي اين بوده است  

ير شواهد تاريخي و  را از طريق تفسوي، اين باور    . . یĖýʭ یĖýʭ اĚĿاد، Ěğاőۀ ʭÝ ĖŞŊŘăهäŎ Ģ اĚĿاد، Ěğاőۀ ʭÝ ĖŞŊŘăهäŎ Ģ     د د ʭý اĜĿایĖĸă Ģا ʭý اĜĿایĖĸă Ģا كه؛  
كند. در برخي موارد، براي اثبات اين نظريه، از مقايسة هايي معين ثابت مينيز استفاده از نسبت

ميزانميزان با  جمعيت  افزايش  ايالات هاي  يا  مستعمرات  در  كشاورزي  محصولات  رشد  هاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Townsend, Dissertatio on the Poor Laws, p. 418. 
2 Ferguson, Essay on the History of Civil Society, p. 213 (or 6th ed., 1793, P· 238) 
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اس فزوفتمتحده  نظرية  درستي  اثبات  اصل،  در  اما  است،  شده  رشد  اده  بر  جمعيت  رشد  ني 
  ل عقلي و دانش عمومي تكيه دارد.محصولات كشاورزي، بر استدلا

پرداخت.   آن  عواقب  بررسي  به  خود،  نظرية  تثبيت  از  پس  Ė˙ķه مالتوس،   ĢĔý هĖ˙ķ  ĢĔý  رʭĄģŘő از   ãر  اʭĄģŘő از   ãا
 Ŕý ŘĄŊʭŎ Ŕýس،  ×ʭپ ŘĄŊʭŎس،  ×ʭپ ویÚه  ĸ˙ċ ویÚه   ĢایĜĿا ĚĄŒÝل   Ŕý íن،   ãĖĸý  ãʭه ĸ˙ċ  ĢایĜĿا ĚĄŒÝل   Ŕý íن،   ãĖĸý  ãʭه Ş Ş Ă Ă     äŎ ŘýĚŎ äŎط  ĚĄŒÝل ŘýĚŎط  ĚĄŒÝل Řģد.  وŘģ  ãد.  Ąŀáۀ   Ŕý  ŔÝ  äیʭه  ãو Ąŀáۀ   Ŕý  ŔÝ  äیʭه

 Ŕý Ŕý þőد þőد ğو Řþ˙Ýد   ŔČŞĄőدر و   ĂŞĸ˙ċ  Ėح از   ĢŞý  ˛ĈŎĖŞŊŘă وʭ ğل  Řþ˙Ýد   ŔČŞĄőدر و   ĂŞĸ˙ċ  Ėح از   ĢŞý  ˛ĈŎĖŞŊŘă ʭ Ŕýل  ʭĸŎش،  ʭ Ŕýی˛  ʭĸŎش،  ʭ äŎی˛  ʭĸĿل  ŘēدʭÝر  äŎ صŘرت  ʭĸĿل  ŘēدʭÝر  در    ĖőŘģ .ĖőŘģ. صŘرت 
Řģد ĖŃ ŔÝرت ʭŞĠý ĚŞĈÞăر ĂŞĸ˙ċ ãťʭý را ŘÝĚğب  Řģد ĖŃ ŔÝرت ʭŞĠý ĚŞĈÞăر ĂŞĸ˙ċ ãťʭý را ŘÝĚğب  «... ĚńĿ و Ěģ äŊĚĄŒÝ ʭý äĄğĖŞŖăوع ĚńĿ ...» äŎ و Ěģ äŊĚĄŒÝ ʭý äĄğĖŞŖăوع äŎ ميان مردم بدوي 

 äŎ äŎ  ʭý ن راí رʭćí و ĖŒÝ  ʭý ن راí رʭćí و ĖŒÝ و و ğ ğ äŎ Ŕâő ĚýاĚý ĂĤŞĸŎ ˛یʭ äŎ Ŕâő ĚýاĚý ĂĤŞĸŎ ˛یʭ .امعة شباني،  جامعه، يعني در جدر مرحلة بالاتر  1» » دارد. دارد
ترين حالت، كه از زمين، هم براي چراي كنند. در بالاترين يا متمدنهاي مشابهي عمل مي كنترل

قابل تحمل و حمايت   شود، تراكم بسيار بيشتري از جمعيتدام و هم براي كشاورزي استفاده مي
بود كنترل  .خواهد  هم  باز  وجود،  اين  با  اجراولي  مرحلة  به  آمد  ها  افزايش    .درخواهند  با  يعني 

كنند. بر همين اساس مالتوس نوشته است:  كار مياصطلاح مثبت شروع به هاي به جمعيت، كنترل هاي مثبت جمعيت، كه مورد نظر من است سركوب كردن افزايشي است كه از قبل شروع  كنترل"
شكل  ها به گونه كنترلاين  2شود.ترين طبقة جامعه محدود مي رنه تماماً، به پايينگ اشده و عمدتاً،  

  شوند. كمبود غذا، فقر و بدبختي ظاهر مي

مرز  به  جمعيت  رسيدن  از  قبل  كه  بود  كنترلي  كرد،  مشاهده  مالتوس  كه  مخالفي  مورد  تنها 
رغم باور به قدرت  التوس بهم  مورد نظر وي شروع شده بود كه وي آن را كنترل پيشگيرانه ناميد.

كند» و ملاحظات  مي  يدمثل در انسان، نوشت: «عقل مسير حركت او را قطعالعادة غريزة تولفوق
كنترلاحتياط تقويت  موجب  ميآميز  ميها  را  پيشگيرانه  كنترل  اين  محدوديت   _ توانشود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ibid., Ch. 3, p. 44.  
2 Ibid., Ch. 5, p. 71.  
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ناميد بدفرجام  يا  لزوم1غيراخلاقي  تقريباً  محدوديت  اين   ...» زيرا  موجب   ،اً،  مطلقاً،  نه  هرچند 
  كند:  صورت زير خلاصه ميمالتوس اين ديدگاه خود را به 2شود.» ر ميتوليد فساد و فسق و فجو

آن  من  كه  جمعيت،  بزرگ  كنترل  دو  براين  كنترلافزون  را  مثبت ها  و  پيشگيري  هاي 
در رابطه   هنا هاي ديگري نيز از قبيل آداب و رسوم فاسد و شريرام، ممكن است كنترلناميده

ناسال توليدات  بزرگ،  شهرهاي  زنان،  گيريبا  همه  تجملات،  شود.  م،  مشاهده  جنگ  و  ها 
  3طور يكسان به بدبختي و فساد منجر شوند.ها ممكن است بهاين كنترلهمه 

بار ناشناس هم نبود، را، كه ايننوشتار  تري از  ويراست بسيار گسترده   1803مالتوس، در سال  
خود ارائه داد. فصول اولية تري از تز اصلي  منتشر كرد و در آن، دفاع مفصل  ،موعنوان چاپ د به 

موضوع به  ويراست  توصيف   اين  به  عمدتا  اثر،  بقية  در  و  يافته  اختصاص  بالا  در  بحث  مورد 
اروپا   اصلي  كشورهاي  از  هر يك  در  نيز  و  اوليه  و  قديم  مردم  بين  در  جمعيتي  قوانين  عملكرد 

  شود. پرداخته مي

شده است. در اين   ها ارائهي از كنترلتربندي دقيق، طبقهنوشتارهاي دوم و بعدي از  پ اچ  در
در اين مورد،   4اند، كنترل نهايي و كنترل فوري. ها به دو گونة عمده تقسيم شدهبندي، كنترلطبقه

 مالتوس نوشته است:

هاي آمده از ميزان بر  رسد كه كنترل نهايي جمعيت، نياز به غذا باشد، كه لزوماًنظر ميبه
مواد و  جمعيت  افزايش  به  گوناگون  هرگز  نهايي  كنترل  اين  اما  است.  يك صورت  غذايي 

  كنترل فوري ظاهر نخواهد شد؛ مگر در موارد بروز قحطي واقعي.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي بعدي ي مختلف محدوديت در چاپهابا روش اما در مقايسه  نكرده است،  مالتوس از اين اصطلاح استفاده   1
  فيدي است. نوشتار، اصطلاح م

2 Malthus, Essay, first edition, Ch. 2, pp. 28-29. 
3 Ibid.   ،  Ch. 5, pp. 99-100. 

  نشده بود.   اين اصطلاحات تا بعد از چاپ دوم معرفي 4
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بيماري مي و  رسوم  و  آداب  تمامي  فوري،  كنترل  از  منظور  كه  گفت  هاي توان 
مي علل اخلاقي و فيزيكي، باشد كه تمايل امتبرآمده از كمبود وسايل معيشتي و نيز  

  1ف و تخريب زودهنگام اركان زندگي انساني دارند. به تضعي

اند. مالتوس در مورد  نوبة خود به دو نوع پيشگيرانه و مثبت تقسيم شده هاي فوري، به كنترل
مي ااولي  و  است  انسان  مختص  باشد،  داوطلبانه  كه  آنجا  تا  پيشگيرانه،  «كنترل  رتري  ب  زگويد: 

مي ناشي  او  استدلال  قوة  در  كه  متمايز  مي شود  قادر  را  محاسبه  او  را  دور  پيامدهاي  تا  و  سازد 
كند.»پيش مي  2گيري  گفته  بروز  البته  باعث  موارد  برخي  در  دورانديشانه  خودداري  اين  كه  شود 

مي  نيز  فجور  و  فسق  و  قاعرذالت  از  حاصل  «زيان  نيانجامد،  نتايج  اين  به  اگر  و  كلي    ة دشود 
شكل محدوديت ازدواج صورت بگيرد نترل بهجمعيت، به حداقل خود رسيده است». اگر اين ك 

 3درستي، محدوديت اخلاقي ناميد.توان آن را، بهضايت نامنظم» همراه نباشد، ميو با «ر

انديشه در  آن  شدن  پذيرفته  و  مالتوس  نظرية  درازي رواج  زمان  عصر،  آن  اقتصادي  هاي 
انجاميبه  مي  .دطول  باپتگفته  ژان  فرانسوي،  سياسي  اقتصاددان  (شود  ساي  )،  1832-1767يست 

، اما در اظهارنظر  4شناخته، مالتوس را نمي1803خود در سالمعاهدة اقتصاد سياسي  هنگام انتشار  
. در سال بعد 5خود در مورد جمعيت در چند مورد با معاصر بريتانيايي خود همصدا بوده است 

Ėĸăاد Ėĸă  ĂŞĸ˙ċاد ĂŞĸ˙ċ  كرد كه )، اقتصاددان سياسي هموطن ساي، صرفاً خاطرنشان 1848 – 1765دوتـِنز (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Later editions of the Essay, Ch. 2. 
2 Ibid.  

  زآن.  م و بعد اهاي دوچاپ 3
4 Gonnard, Histoire des doctrines de la population, p. 301. 

، صص.    46. ، فصل  1. به ويژه به جلد 1803جلد ، پاريس ،   Traite d'economie politique   ،2ژان باپتيست ساي،    5
ها ،  اي تمامي گونه است كه بر ن جا بيان شده  ردازد. در آ پ ، مراجعه كنيد كه به رابطة توليد با جمعيت مي   385-403

گذارد (ص  مثل انسان تأثير مي   نگري بر توليد ). اين آينده  387تيابي به معاش است (ص  تعداد افراد، محدود به توان دس 
  تحمل افزايش ها فراتر از حد  ي است كه در هر ملتي تعداد تولد ا ) ، اما با اين وجود جاذبه جنسيتي به گونه 387-388

  به بعد).   389.وند (ص ش ها فعال مي ومير نوزادان و ساير كنترل ست كه مرگ گونه ا ين يابد. و بد مي 
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 Ăğود اĖĐŎ äایĘĻ ادŘŎ ۀīĚķ Ŕý Ăğود اĖĐŎ äایĘĻ ادŘŎ ۀīĚķ Ŕý  هاي متكي به كشاورزي، مواد غذايي فراتر از نيازجمعيت  و توليد
 –  1754اقتصاددان سياسي آلماني، جوليوس فون سودن (  1آورد. زمينة رشد صنعت را فراهم مي

هاي ن داد كه از ديدگاه نشا  1810اي در زمينة اقتصاد سياسي در سال  ساله ر  ر)، نيز با انتشا1831
بين بود، اطمينان پذيرفته است. وي، كه نسبت به جمعيت اندكي خوشمالتوسي تأثير چنداني ن
نمي جمعيت  بهداشت كه  به اندازهتواند  طبيعي  زيانطور  رفاه ملي  براي  يابد كه  آور اي افزايش 

ĖĐŎʭőود  به باور وي،  يابد.  يش جمعيت قدرت توليد ثروت نيز افزايش ميازفباشد زيرا با ا  Ėģود  رĖĐŎʭő  Ėģر

 Őای ĚâŎ ،ĂĠŞő ĆĐý ردŘŎ ĂŞĸ˙ċ Őای ĚâŎ ،ĂĠŞő ĆĐý ردŘŎ ĂŞĸ˙ċ هĖ˙ķ لŦĄēا ŔÝ هĖ˙ķ لŦĄēا ŔÝ ĂŞŊʭĸĿ در ãا ĂŞŊʭĸĿ در ãد. اŘģ دʭČای ãدʭصĄŃا ōĴŒŎ ãʭد. هŘģ دʭČای ãدʭصĄŃا ōĴŒŎ ãʭ2ه  
  

  گيريبحث و نتيجه 
  ها يابي واگرايي انديشه ) ريشه 1

يا يك جمعيت كوچك، ظاهرا به ت ساكه در يك زمان معين، آيا يك جمعيت بزرگ مطلوب اين
نظرات رايج و نيز به نقطه روند شناخته شده يا مفروض جمعيت بستگي دارد،    همان اندازه كه به

گاه مشاهده  مسائل اجتماعي و سياسي روز جامعه نيز وابسته است. يعني، دگرگوني آراء كه گه
ميمي بيششود،  تأكيد  و  شرايط  تغيير  از  برآمده  بتواند  در  سا  رتر  تغيير  تا  باشد  ملاحظات  ير 

جمعيتي.روند  مالتوسبه  هاي  «نظرية  مثال،  قعنوان  يك  از  به گرايان  شدن،  قانونمند  از  پيش  رن 
دانش اما  است،  بوده  نامعتبر  يا  معتبر  اندازه  داده همان  نشان  موضوعي  و  پژوهان  پيدايش  كه  اند 

اتفاقي نبوده است. نظرية مزبور، در ز گرتوجهي كه كرد، در زمان خود، هرواج اين نظريه و جلب 
بروز   جريان واقع  (طبيعي   « بوده  عصر  آن  روشنفكري  نقطه    Hutchinson 1967: 4  (3هاي  و 

واقعيت به  توجه  با  كه  است  كرده  ارائه  را  بيان  نظري  قابل  زمان،  آن  اجتماعي  و  اقتصادي  هاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 J. Dutens, Analyse raisonnee des principes fondamentaux de!'economie politique, Paris, 1804, pp. 
151, 16~-162. Also, in his later work, Philosophie de l'economie politique, 2 vol. Paris, 1835, Vol. II, 
pp. 125, 127 . 
2 Julius von Soden, Diet Nazional-oekonomie, 4 vol., Leipzig, 1810, Vol. 4, Book 4, pp. 114, 124. 
3 Hutchinson, E.P., The Population Debate, University of Pennsylvania, USA, 1967  
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ياسي، زمينه را به سود رشد و س  اقتصادي  –هاي اجتماعي  طوركلي، برخي موقعيتبوده است. به 
)، عامل مهم 1399زايي (ند، در حالي كه برخي ديگر، اثر عكس دارند. ميرسازجمعيت آماده مي

 دارد: داند و اظهار مي در اين مورد را ايجاد تعادل بين افزايش جمعيت و توليد ملي مي

عدم جمعيتاصطلاح  مورد  در  كه  جمعيتي  بهتعادل  زياد  يا  كم  رود، يم  راكهاي 
ترين ان واقعي جمعيت است. براي نيل به مناسبدهندة فاصلة ميان حد متناسب و ميزنشان 

است،  آ متناسب  جمعيت  پوياي  مفهوم  كه  جمعيت  رشد  ŔÝ  هنگ  ĚÝد  اʭĔăذ   äþŞăĚă  Ėیʭý  ŔÝ ĚÝد  اʭĔăذ   äþŞăĚă  Ėیʭý
 Ŕý ãدʭصĄŃۀ اĸğŘă و ĂŞĸ˙ċ Ŕý ãدʭصĄŃۀ اĸğŘă و ĂŞĸ˙ċ رود ĢŞÏ ōازات هŘŎ رود ĢŞÏ ōازات هŘŎ   وجود ها بهو در طول زمان تعادلي ميان آن

امرو اعماياستس  هزآيد.  مذكور  عقيدة  اساس  بر  ملل  جمعيتي  ميهاي  (ميرزايي، ل  شود 
1399 :18 (  

بهينه مورد   جمعيت  مفهوم  نزديك است.  بهينه  جمعيت  به مفهوم  ميرزايي،  نظر  تعادل مورد 
نظريه  و  گرفته  قرار  جمعيتي  انديشمندان  از  بسياري  است.  توجة  شده  ابراز  مورد  اين  در  هايي 

م اين  به  مقاله  له وقپرداختن  در  شايد  و  است  خارج  گزارش  اين  حوصلة  آن از  به  ديگر  اي 
اشار  اندازه  همين  شود.  ميپرداخته  معيشتي ه  سقف  به  محدود  جمعيت  با  مفهوم  اين  كه  شود 

  توجهي دارد. قرابت قابل 

هاي پژوهش  هاي مربوط به شمار و رشد جمعيت، تحت عنوان يافته در بررسي آرا و انديشه  
كثرت جمعيت و گروهي ديگر دو جنبة كاملاً متضاد ديده شد. گروهي طرفدار    ينمهحاضر نيز  

رغم تضاد  نگه داشتن شمار جمعيت بودند. اين همه تفاوت در نگرش، به خواهان كنترل و ثابت  
)،  1967گونه كه ميرزايي باور دارد، چندان غيرمنطقي هم نيست. هاچينسون (ظاهري، در واقع آن

  كند:  زير تفسير و توجيه ميح رشاين تضاد را به 

برخاسته از نقش دوگانة انسان است. مردم، هم   شمار جمعيت،وط بهدو جنبة متضاد مرب
مصرف هم  و  هستند  ازاينتوليدكننده  زمان كننده.  در  كه  است  فهم  قابل  رشد رو،  هايي، 

به زمان جمعيت  در  و  توليد  ظرفيت  و  كار  نيروي  افزايش  بهعنوان  ديگري   انونعهاي 
  ) Hutchinson 1967: 7ه باشد ( هاي باز كه بايد تغذيه شوند، نگريسته شددهان 
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  درسي كه بايد آموخت ) 2
آموزد اين است كه درمقابل پرسش بالا، هرگز  هاي مزبور مي درسي كه نگارنده از مطالعة ديدگاه 

ويژه به امكانات  به   وشمول بود، بلكه بايد آن را به شرايط  دنبال يك پاسخ قطعي و جهان نبايد به 
معيت، درنهايت م كه ارتقاي سطح باروري، و در نتيجه افزايش ججامعه موكول كرد. يعني، مادا

اشت زمينة  يعني  شود،  كار  بازوي  افزايش  به  جمعيت  غمنجر  افزايش  و  باشد  فراهم  جمعيت  ال 
مي فراهم  را  اقتصادي  توسعة  و  رشد  موجبات  شود،  بيشتر  توليد  به  و  منجر  جه  نتيردسازد 

به مطلوب  مي فرآيندي  صورشمار  در  ولي  افزايش تي آيد.  موجب  فقط  جمعيت  افزايش  كه 
نامطلوب    هايدهان  مسلماً  دهد،  افزايش  را  مصرف  فقط  توليد،  افزايش  بدون  يعني،  شود،  باز 

گيري، مطابق نظر ميرزايي، تر شايد آن باشد كه تصميمخواهد بود. براين اساس، ديدگاه منطقي
  بازوي كار و دهان باز بنا شود.  يقي از دو نقش مزبور يعني با ايجاد تعادل بينتلف ةبرپاي

خوشبختانه، دربين انديشمندان جمعيتي، هستند كساني كه جمعيت را با تكيه بر هر دو نقش  
ترين تصميم  اند كه منطقيشناسان به اين نتيجة مهم دست يافتهاند. اين گروه از جمعيتنگريسته
بازوي كار) و مصرف (دهان باز) است گرا، ايجاد تعادل بين توليد (اي جمعيتي زايشهه مادر برن

  اند. يدگاه «سقف يا حد معيشتي جمعيت» ناميدهكه آن را د

شناسي  محدوديت رشد جمعيت به سقف معيشتي، در آثار و آراي بسياري از نامداران جمعيت 
د به موجودي كالاهاي ذخيره شده در كشور  محدو   شود از جمله: «تعداد جمعيت،وفور يافت مي به 

به Hutchinson 1967: 7( است»   محدوديتي  جمعيت  افزايش   ...» و  ندارد»  )  معيشتي  وسايل  جز 
 )Auxiron 1766: 301-302 ام كه تكثير جمعيت  بار نشان داده كنم بيش از يك )، و همچنين «فكر مي

نمي  به هرگز  مگر  شود  متوقف  غ تواند  كمبود  ( ا ذ دليل   «Steuart 1767: 94  را مشابهي  باورهاي   .(
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و    2) 1785(   پالي اصول فلسفه اخلاقي و سياسي  ، در  1) 1776آدام اسميت (   ثروت ملل ن در  توا مي 
مشاهده كرد.    3) 1791(   سفر از طريق اسپانيا ) و نيزدر  1786( قوانين فقرا  در مقالة تاونسند درباب  

  ) 1820(  اصول اقتصاد سياسي التوس يافت. وي، در  ر م ا ث ترين اظهارات را در آ اما شايد بتوان صريح 
    ؛ درستي بيان داشته است كه نوشت: ... آدام اسميت، به 

هĚ دورۀ ĜŞŎ ،ŐŞĸŎان ĖŞŊŘă یŘĤÝ Üر از ŎصĚف íن Ėģʭý ĚĄĤŞý، در íن ŘĤÝر، وʭğی˛ اĜĿایĢ  هĚ دورۀ ĜŞŎ ،ŐŞĸŎان ĖŞŊŘă یŘĤÝ Üر از ŎصĚف íن Ėģʭý ĚĄĤŞý، در íن ŘĤÝر، وʭğی˛ اĜĿایĢ      اĚá در اĚá در 
 äŎ ōاهĚĿ ŔیʭŎĚğ äŎ ōاهĚĿ ŔیʭŎĚğ Ŕý نí ĂŞĸ˙ċ د وŘģ Ŕý نí ĂŞĸ˙ċ د وŘģ äŎ ĢایĜĿا ãزود äŎ ĢایĜĿا ãزود Ńاد واĖĸă ʭی ،Ėýʭی Ńاد واĖĸă ʭی ،Ėýʭی ĸ ĸ ä ä     ğن اí ğن اí äŎ اĖŞÏ ãĚĄŖý ارĚńĄ äŎ اĖŞÏ ãĚĄŖý ارĚńĄ  ĖŒÝ  ĖŒÝ
دو   Ěه  ًťʭ˙Ąاح دو و   Ěه  ًťʭ˙Ąاح د     و  در   Ěáا  .Ėģ  ĖاهŘē  Ėیʭķ  ŔČŞĄő د در   Ěáا  .Ėģ  ĖاهŘē  Ėیʭķ  ŔČŞĄő ه ه ر ر و و Ŕý ŎصĚف   ،ãا Ŕý ŎصĚف   ،ãا  ÖŞه  ،Ėģʭý  ĚýاĚý  ĖŞŊŘă  ʭý  ˛ŎʭÝ هŘį  ÖŞر   ،Ėģʭý  ĚýاĚý  ĖŞŊŘă  ʭý  ˛ŎʭÝ Řįر 

 ŔŋŞğو ŔŋŞğو ä˙ő ōاهĚĿ ŔیʭŎĚğ ĢایĜĿا ãاĚý ãا ä˙ő ōاهĚĿ ŔیʭŎĚğ ĢایĜĿا ãاĚý ãا äŎ ارĚŃ ʭĄĠای ĂŞĸīدر و  ًʭþیĚńă ŔĸŎʭċ د وŘģ äŎ ارĚŃ ʭĄĠای ĂŞĸīدر و  ًʭþیĚńă ŔĸŎʭċ د وŘģ  فĚصŎ Ěáد. اĚŞá  فĚصŎ Ěáد. اĚŞá
د   Ěه در   ،Ėģʭý  ĖŞŊŘă ĜŞŎان  از   ĢŞý د  Ěه در   ،Ėģʭý  ĖŞŊŘă ĜŞŎان  از   ĢŞý ر ر و و ãĖĸý ãĖĸý ه  ōÝ     ه   ŔĸŎʭċ در   ŔīĚķ ōÝ  ŔĸŎʭċ در   ŔīĚķ  ًʭ˙ŋĠŎ و   Ėģ  ĖاهŘē  Ěă  ًʭ˙ŋĠŎ و   Ėģ  ĖاهŘē  Ěă  ادĖĸă و   Ėģاد  رĖĸă و   Ėģر

 ý رو ĂŞĸ˙ċ ý رو ĂŞĸ˙ċ  ĂģاĘá ĖاهŘē ĢهʭÝ Ŕ  ĂģاĘá ĖاهŘē ĢهʭÝ Ŕ ) )17-Malthus 1820: 16 ( (٤٤ . .  

آيد، حداكثر  گونه كه از آثار مزبور برميمنظور از حد معيشتي يا سقف معيشتي در اين جا، آن
مي جامعه  كه  است  جمعيتي  كنتعداد  تأمين  را  آنان  معيشت  ن  .دتواند  نظر  اما  مورد  و  مهم  كتة 

شناسان دارند  زجمعيتسقف معيشتي جمعيت، باوري است كه بسياري ا  نگارنده از پرداختن به
از   گونه كه در بالاتواند از اين سقف فراتر رود و همان شمار جمعيت هرگز نمي  كهاينمبني بر

اصولا شد،  نقل  بيكاري   هاچينسون  يا  زندگي  استاندارد  كاهشي  طبيعي بهترده،  سگ«روند  طور 
جمعيت را   كه ميزان رشدبازاركار براي اشتغال دارد.»، يا مالتوس    نشان از مازاد جمعيت و فقدان

صراحت شناسان به عبارت ديگر، اين گروه از جمعيتداند. به در موازنة بين توليد و مصرف مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 See specially. Book I, Ch. 8, of The Wealth of Nati6n.s. See further reference to Smith in the 
section on wage theory, Chapter 7, section 1;-below 
2 Paley, op. cit., Vol. II, Book VI, Ch. 11. 
3 Townsend, Dissertation, Section VIII; and Journey through Spain, especially pp. 360-364.  
4 Malthus, Principles of Political Economy, 1820; reprinted with Ricardo's notes as Vol. II of Works 
and Correspondence of David Ricardo, Ch. 1, section 2, pp. 16-17. Same wording in 2nd edition 
(1836). 
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ية زندگي است و  هاي اوليدارند كه رشد جمعيت مستلزم برخورداري جامعه از نيازمنداعلام مي
 اهد يافت.  د مواليد و در نتيجه رشد جمعيت ادامه نخوبدون اين برخورداري، تعدا

  مفهوم امروزي سقف معيشتي) 3
از   كه  تعريفي  درمجموع،  ولي،  قرارداد،  معيشتي  نيازهاي  كانون  در  خوراكي  مواد  تأمين  اگرچه، 

اند و اقلام ديگري نظير پوشاك،  مد نميوداين عامل ارائه شده است، هرگز به مواد خوراكي مح
ويژه كه در حال دهد. بهيز پوشش مي ، تحصيل و حتي اقلام رفاهي و تفريحي را نمسكن، كار

حاضر تحولي اساسي در اين تعريف پيشنهاد شده و كيفيت زندگي نيز بر آن افزوده شده است.  
) لوتز  ولفگانگ  جمله،  مي2014از  پاي  تعريف  اين  بر  براين  دفشار)  «منابع   و  كه  است  باور 

سنار مركز  در  (ص  انساني  قراردارد»  پايدار  توسعة  سا536يوي  و  مهمل )  را  تحصيل  ترين هاي 
مي  انساني  توسعة  معرف  مي عامل  اظهار  و  مرگداند  «آموزش  كه  مي دارد  كاهش  را  دهد» ومير 

(ص  536(ص   است»  جمعيت  پويايي  در  كليدي  عامل  «يك  و  مهم534)  و  آن  زاتر  )  كه همه 
  ). 529پذيرد» (ص ميحتي «سود جمعيتي نيز از آموزش تأثير 

مناسبكوتاه  شايد  و  به ترين  هاچينسون  كه  است  همان  تعريف  است، ترين  كارگرفته 
«äáĖőارد زĖőʭĄğا»«äáĖőارد زĖőʭĄğو ما نيز زين پس همان تعريف را مورد استفاده قرار خواهيم داد. «ا ،  

  نتيجه ) 4
ا مخالف تر از آن است كه كسي موافق يمعيتي، بزرگهاي جه شيتنوع آراء و گستردگي طيف اند

ها، صرفاً نشان دادن نظرياتي است كه نگارنده نيز از طرح آنها باشد. در نتيجه هدف  تمامي آن
نظريات  با  آراء  اين  همسازي  و  هماهنگي  حال،  درعين  اما  است.  شده  ابراز  پژوهش  زمينة  در 

وا جمعيتي  گذار  نظير  بعدي  اعجا عقجمعيتي  و باً  مباني  استحكام  از  نشان  و  است    برانگيز 
نظريهژرف  بانديشي  دارد.  مزبور  هيچگونه ه پردازان  كه  بعدي،  اي  جمعيتي  نظريات  از  يك 

نكرده ارائه  مزبور  آراء  رد  در  جمعيتاستدلالي  دوم  گذار  نظرية  حتي،  بر  اند.  مبني  شناختي 
ميزانعدم بين  مجدد  مرگ تعادل  و  باروري  بهاين  -يرموهاي  كلاسيك،  گذار  برخلاف  نفع بار 
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مرگهميزان مي  -وميراي  محدودرا  از  تعبيري  بيشينهتوان  به  جمعيت  رشد  بهيت  سقف  اي  نام 
پيدايش  اساس  مزبور  گذار  نظرية  در  كه  اجتماعي  تحولات  از  دسته  آن  زيرا،  دانست.  معيشتي 

مي معرفي  جمعيت  پايين  سقرشد  ارتقاء  موجب  عموماً  تجمع معيشتي    فشود،  نتيجه  در  و 
متقدمين، توقف و سپس  شود كه حاصل آن، بنابر آراي  اين سقف مي  تري از افراد در زيربيش

اي از اين نظرات را به صورت  كاهش سطح باروري و رشد جمعيت است. هاچينسون، خلاصه 
 زير ارائه كرده است: 

توان با معادله را مي  ح زندگيطسنظر غالب درمورد رابطة بين اندازة جمعيت، حجم توليد و  
  زير بيان كرد:

 
به عي زندگي  سطح  ميني،  گرفته  نظر  در  وابسته  متغير  يك  به عنوان  كه  از  شود  مستقيم  طور 

  پذيرد.طور معكوس از جمعيت تأثير مي توليد و به 

اقتصاد   سراسر  در  جمعيت  تعداد  و  زندگي  سطح  بين  معكوس  رابطة  يك  وجود  فرض 
شود. سياري ديگر يافت مي كالوچ، سينيور، جان استوارت ميل، و بمك   تورنز،  را كلاسيك، در آث
بيان رابطه،  كه  نتيجه  اين  دليلي  هر  به  توليد،  حجم  در  تغيير  كه  است  اساسي  باور  همان  از  اي 

شود و در صورت ثابت  باشد، درصورت ثابت ماندن جمعيت، موجب تغيير در سطح زندگي مي
  ) Hutchinson 1967: 255آورد ( دنبال ميد جمعيت را بهدر تعدا رماندن سطح زندگي، تغيي

بندي مربوط به جمعيت و مصرف و رسيدن به  جا، تغيير صورتتوجه در اين  ... نكتة قابل
  فرم جديد است: 
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تواند تعداد جمعيت را  شود و درنتيجه، توليد مي يعني تعداد جمعيت به متغير وابسته تبديل مي 
    . ) Hutchinson 1967: 257(   رانه يا همان استاندارد زندگي، تعيين كند مصرف س   ز ا در سطح معيني  

طور  شود كه از توليد بهعنوان يك متغير وابسته در نظر گرفته ميدراين جا، تعداد جمعيت به
به  زندگي  سطح  از  و  تأثيرميمستقيم  معكوس  نظر طور  رياضي  بيان  واقع  در  رابطه،  اين  پذيرد. 

   به آن اشاره شد.  در بالا ه كميرزايي است 
عنوا با  مفهوم،  جمعيت»  همين  «قانون  يك  گوستاو  ن  ژان  فرانسوي،  اقتصاددان  توسط 

بيان   (  -كورسل به1912-1813سينوئيل  اثري  در  صورترسالهنام  )،  با   بندي،، 
آن   در  كه  است،  «جمعيت»،    pشده  و    rمعرف  توليد  يا  «درآمد»  «مقدار   iمعرف  دهندة  نشان 

كند.  » را نمايندگي ميصرف سرانه«حداقل م  cهاي توزيع» است، و  دليل نابرابري به   هدشذف  ح
همان  جمعيت،  افزايش  براي  ميبنابراين  مشاهده  كه  در  گونه  افزايشي  بايد  درآمد    rشود،  يعني 

  ).Courcelle-Seneuil 1858, Vol 2., 161-162ياتوليد وجود داشته باشد (

مي همبسملاحظه  كه  يكيب  تگيشود  از  جمعيت  تعداد  سنجه ن  و  به  طرف  مربوط  هاي 
سطح معيشت، كيفيت زندگي و نظاير آن    تاندارد زندگي از قبيل توليد، درآمد، سطح زندگي،اس

 شود. هاي گوناگون ابراز و اثبات شده است و «در سراسر اقتصاد كلاسيك»، نيز يافت ميبه بيان 

ĖĿĚ  ŔÝ  ŔÝاران و ʭŀŊʭĔŎن اĜĿایĂŞĸ˙ċ Ģ اĚý äŒþŎ Ăğ ایĖĿĚ Őاران و ʭŀŊʭĔŎن اĜĿایĂŞĸ˙ċ Ģ اĚý äŒþŎ Ăğ ایĚý    ŞýŞýŐŐ    įį ŐوĖőاد íن ×ĂģĘá Ŕ وŘċد Řăاʭķ äńĿمĚýوĖőاد íن ×ĂģĘá Ŕ وŘċد Řăاʭķ äńĿم  
Ŕý ʭارد یĖőʭĄğا ʭăŔý ʭارد یĖőʭĄğا ʭăãوزĚŎن اʭŞýãوزĚŎن اʭŞý  ãدŘĸص Ėőرو ĂŞĸ˙ċ اتĚŞŞļă ،ĖğĚő äþğʭŒŎ Ėح Ŕý ،دمĚŎ äáĖőز ĂŞŀŞÝ ،Ěă  ãدŘĸص Ėőرو ĂŞĸ˙ċ اتĚŞŞļă ،ĖğĚő äþğʭŒŎ Ėح Ŕý ،دمĚŎ äáĖőز ĂŞŀŞÝ ،Ěă

ŔŎʭőĚý د وĚÝ ĖاهŘĔő اĖŞÏŔŎʭőĚý د وĚÝ ĖاهŘĔő اĖŞÏ ãĜری ãĜری  Ăğد دŘē فĖه Ŕý Ăğه اĖģ مʭČőا ĂŞĸ˙ċ Ėģر ĢایĜĿف اĖه ʭý ŔÝ äیʭه  Ăğد دŘē فĖه Ŕý Ăğه اĖģ مʭČőا ĂŞĸ˙ċ Ėģر ĢایĜĿف اĖه ʭý ŔÝ äیʭه
.ĂĿʭی ĖاهŘĔő.ĂĿʭی ĖاهŘĔő  ŔýŔý  ی ی ااŐŐĢğĚÏ نʭŞŒŞĤŞÏ اتĚĴő لŦē از ،üŞăĚăĢğĚÏ نʭŞŒŞĤŞÏ اتĚĴő لŦē از ،üŞăĚăĢوهÚÏ ãʭهĢوهÚÏ ãʭه  äŎ داده ĒğʭÏäŎ داده ĒğʭÏ  .دŘģ  .دŘģ  

  í ŐŞýراĖĿĚį ãاران و ʭŀŊʭĔŎن اĜĿایĿ ĂŞĸ˙ċ Ģص˛ äÝĚĄĤŎ وŘċد دارد،  í ŐŞýراĖĿĚį ãاران و ʭŀŊʭĔŎن اĜĿایĿ ĂŞĸ˙ċ Ģص˛ äÝĚĄĤŎ وŘċد دارد،    ŔÝŔÝایŐایŐاول، اول، 
  ʭőم äĄĤŞĸŎ ľńğ در اĜĿایĂŞĸ˙ċ Ģ اĂğ. و  ʭőم äĄĤŞĸŎ ľńğ در اĜĿایĂŞĸ˙ċ Ģ اĂğ. و  ایĿ Őص˛ ÛĚĄĤŎ وŘċد ĖĐŎودیŔý äĄایĿ Őص˛ ÛĚĄĤŎ وŘċد ĖĐŎودیŔÝŔÝ  Ŕý äĄایŐایŐدوم دوم 

ŔÝŔÝ    ŔŎʭőĚýایŐایŘğŐم  Řğم   ŔŎʭőĚýدر  ŘĤőدãʭ  ãʭċċ˙̇ĸĸ  ههریãĜ ریãĜ در   ōŞŎĚă  äĄĤŞĸŎ  ľńğ  ʭă  ŔÝ  Ăģدا  ŔċŘă  Ėیʭý  äĄŞدŘĤő  ōŞŎĚă  äĄĤŞĸŎ  ľńğ  ʭă  ŔÝ  Ăģدا  ŔċŘă  Ėیʭý  äĄŞ  ĂŞĸ˙ċ  ،  ĂŞĸ˙ċ  ،
  روĖő اĜĿایĖŞÏ äĤا ŘĔőاهĚÝ Ėد  روĖő اĜĿایĖŞÏ äĤا ŘĔőاهĚÝ Ėد  
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هاي جمعيتي كشور ما  توفيق سياستتوان ارزيابي كرد كه آيا عدمها مياكنون، با اين آگاهي
يژه،  و  حطر  تواند برآمده از اين عامل باشد يا نه؟ به اين منظور لازم است برپاية يكايران نيز مي

اندازه مردم  زندگي  كيفيت  يا  تا   گيرياستاندارد  قرارگيرد  مقايسه  مورد  متوسطي  حالت  با  و 
به معيا قضاوت  براي  بينري  ماهيت  بنابر  كه  است  روشن  آيد.  و  دست  تهية  جمعيت،  بخشي 

هاي گوناگون مرتبط با جمعيت است كه در گيري از تخصصاجراي چنين طرحي مستلزم بهره 
  گذارد. اميگنجد و آن را به مجالي ديگر يا همفكراني ديگر ويمنصر اين مخت
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